
کارگرها: عاشق همین 
صداقت تون هستیم!

در حاشیه ویدیو سورپرایزى یک خواننده

    کارگر خطاب به فرزندش:
بچه جون این قدر ریاکارانه پوشک کثیف نکن، توام یه کم صداقت داشته باش!

    کارفرما: منم صادقانه بگم فعلا از پول خبرى نیست!
    بقال سر کوچه: من صداقت حالیم نمى شه، زودتر این حسابت رو پرداخت کن!

    یک مسئول: آقا چرا لو مى دى که هیچ راه حلى نداریم؟!
    مومیایى: کارگران عزیز، اینور جا براى همه تون هست!

#مرسى_که_گفتى #کارگران_دنبال_نان اند #شهرونگ

وزارت کار: راه حلى براى افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد

گاهى به پشت سرت
نگاه کن!

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره پانصد و پنجاهم
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانى اینستاگرام شهرونگ

حسن کریم زاده|   کارتونیست|  روگذر غیرهم سطحشهر فرنگ

گمشدگان
اصلاح، نه! مهار، آرى!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

مشــاور اقتصادی رئيس جمهوری ايران 
گفته اصلاح نظام بانکی امکان پذير نيست. 
بايد به جای اصــلاح، بــر روی مهار نظام 
بانکی فکر کنيم. از ديگر دوستان و مقامات 
و شهروندان خواســتيم اگر مشکلی دارند 
تعارف را بگذارند کنار و با ما در مورد اصلاح 
امور در حوزه ای که به آن مرتبط هســتند 
صحبــت کنند. بعــد از خوانــدن نظرات 
دوستان شما هم می فهميد همه چيز خوب 

 ... و آرام است و ملالی نيست جز دوری ِ
يک شهروند نمونه مردمی: با توجه به 
موج اخير گرانی ها و کاهش قدرت خريد و 
پول در اختيار مردم، به نظر می رسد اصلاح 
موهای سر اعضای خانواده ديگر امکان پذير 
نيســت و بايد بر روی مهار موی سر مردان 
خانواده فکر کنيم. يک راهش اين است که 
به جای شــامپو، پودر رختشويی بخريم و 
باعث شويم مشکل موی سر با ريزش آن به 

صورت ريشه ای حل شود. 
رئيس فدراسيون فوتبال: انگار اصلاح 
رفتار تماشــاچيان امکان پذير نيست. بايد 
به جای اصلاح، روی مهار تماشاگرنماها و 

تهيه دستبند و ... فکر کنيم.
فدراســيون  رئيس  مجدد  تماس 
فوتبال: يادم رفت بگم اصلاح قاعده   عدم 
اجازه ورود بانوان به ورزشــگاه امکان پذير 
نيست و بايد به جای اصلاح، روی مهار طرح 
اجــازه ورود خانم ها به ورزشــگاه ها اقدام 

کنيم. 
وزارت  در  مقــام مســئول  يک 
ارشــاد: من فکر می کنم اصــلاح نظام 
مميزی امکان پذير نيســت و بايد به جای 
اصلاح، روی مهار قلم  نويســندگان و ابزار 
کارگردانان تئاتر و ساز نوازندگان و صدای 
خوانندگان و گوشِ هنرپيشــگان و ... فکر 

کنيم.
يکی از روســای يکی از بانک ها: 
اين طور به نظر می رســد که اصلاح نظام 
اختلاس در بانک ها امکان پذير نيســت و 
بايد به جای اصلاح، روی مهار خروجی های 
کشور فکر کنيم که اختلاسگران عزيز فرار 

نکنند.
يکی از روســای پليس در يکی از 
مناطق: انگار اصــلاح سيســتم مبارزه 
بــا ســرقت ها و زورگيری هــای خيابانی 
امکان پذير نيست و به جای اصلاح بر روی 
مهار کسانی که مورد سرقت قرار می گيرند 

فکر کنيم.
مادر دو فرزند: گويا اصلاح نظام تهيه و 
توزيع پوشک بچه امکان پذير نيست و بهتر 
اســت به جای اصلاح، روی مهار سيستم 

گوارش نوزادانمان فکر کنيم.
مشاور يکی از شهرداری های خارج 
از تهران در حوزه برخورد با حيوانات: 
از قديم گفته ام که اصلاح رفتارهای بد مردم  
با حيوانات امکان پذير نيســت و بايد روی 
مهار حيوانات در قفس و گرسنه و تشنه نگه 

داشتنشان فکر کنيم.
يک نفر موافــق کنترل جمعيت: به 
نظر می رســد اصلاح روند کنترل جمعيت 
امکان پذير نيســت و بايد بــه جای وقت 
گذاشــتن روی اصلاح ديــدگاه مخالف به 
طرح افزايــش توليد و فــروش پرايد فکر 

کنيم.
يک مقــام بلندپايــه در وزارت 
نيرو: اصلاح نظام مصــرف آب در صنعت، 
کشاورزی و شرب امکان پذير نيست و بايد 
روی مهار نويســندگان روزنامه شهرونگ 
فکر کنيم کــه اين قدر آب به مطلبشــان 

نبندند.

حرکت به عقب اگر که مبنا باشد
آینده و حال را فرو مى پاشد

یک بار نشد ما به عقب برگردیم
آقاى صدا پشت سر ما باشد!

#پشت_سرت_کیه #شهرونگ

على اکبر محمدخانى
طنزنویس

تعريــف از خود نباشــد، در اين مدت که 
اينجانب حضور کمرنگی در عرصه سياست 
و ورزش داشــتم، ديديم که چه بلايی سر 
اقتصــاد آمد، طــوری که درحــال حاضر 
بلانسبت ســگ صاحبش را نمی شناسد و 
قيمت دلار هی بالا می رود. قصد  گله گزاری 
ندارم ولی خلايــق هرچه لايق، اگر از همان 
روز اول کارها به اينجانب ســپرده می شد، 
کار به اين جا نمی کشــيد، ولی خب بالاخره 

بايد به خواست مردم هم احترام گذاشت.
ولی حالا که کار به اين جا کشــيده است، 
بگذاريد يکبار برای هميشه بگويم که کليد 
مشــکلات در داخل کشــور موجود است. 
برای حل مشــکلات امروزی بايد دست به 
دامن «سنت» شــد؛ همانطور که می دانيد، 
کلا ســنت چيز خوبی اســت، مثلا همه ما 
می دانيم که ماســت ســنتی بهتــر از اين 
ماست  های امروزی است که فقط الکی کش 
می آيند و معلوم نيست توی آنها چه چيزی 
می ريزند که ترش نمی شــوند، يا همان طور 
که می دانيــد، مصرف تفريحی يک ســری 
مواد ســنتی بــرای ســلامتی و مخصوصا 
کمردرد خيلی خوب اســت، درصورتی که 

صنعتــی اش آدم را هپــروت می کند و به 
لعنت شيطان هم نمی ارزد. 

پس تا اينجای مطلب به خوبی روشــن شد 
که راهکارهای سنتی هميشــه جواب داده اند 
و راه حل مشــکلات امروز را هم بايد در همين 

روش ها جست وجو کرد.
نگارنده طی ساعت ها مطالعه در اينترنت به 
اين نتيجه رســيده که مشکلات امروزه فقط و 

فقط با «آجيل مشکل گشا» قابل حل است. 
شايد بپرسيد:«ااِاِِ، کلک، آجيل مشکل گشا 
ديگه چه صيغه ايه؟» چشم اين را هم توضيح 

می دهم، شما اصلا به ذهنتان فشار نياوريد.
همانطور که می دانيــد، در زمان های قديم 
وقتی برای فردی مشــکلی پيش می آمد، آن 
فرد توی دلش می گفت: «اگه مشکلم حل شد، 
بين در و همسايه آجيل پخش کنم.» و با گفتن 
همين جمله به سرعت برق و باد مشکلات آن 
فرد حل می شد و سپس آن فرد می رفت و بين 
در و همسايه يک مشت آجيل پخش می کرد، 

به همين راحتی.
حالا چه اشکال دارد با رجوع به اين روش  
به حل مشکلات کشــور بپردازيم؟ اگر فکر 
می کنيد اين کارها بی کلاســی اســت، از 
جلوی چشم نگارنده دور بشــويد که هيچ 

دوستتان ندارم.
مطمئن هستم که در اين بين منتقدانی هم 

پيدا می شوند که بگويند «ااِاِِ مملکت تحريمه، 
اين همه آجيل از کجا بياريم.» همان طور که 
می دانيد، منتقدان بزرگترين سرمايه های يک 
کشور هستند، پس در برابر هر نقدی که وارد 

می کنند، بايد صبر و حوصله کرد. 
 روشِ «آجيل مشکل گشا» نه تنها مشکلات 
را حل می کند بلکه به بازار آجيل و خشکبار هم 
رونق می بخشد، که اين از مزيت های طرح فوق 
است. شــايد باز منتقدان بگويند آجيل گران 

است. 
بله ما هم می دانيم پسته الان کيلويی چند 
تومان اســت، ولی اصلا چه کسی گفته فقط 
پسته و بادام هندی جزو آجيل هستند و نخود 
و کشمش توله سگ هستند؟ شايد باز بگويند 
«مصرف نخود و کشمش باعث خشکی مزاج و 

يبوست می شود.»
به نظر نگارنده نه تنها بايــد دهان همچين 
منتقدانی را گل گرفت بلکه بايد همه جای آنها 
را گل و حتی کلوخ گرفت که چنين حرف های 
زشتی از دهانشــان بيرون می آيد، اينطور که 
معلوم است، اينها فقط می خواهند «نه » بياورند 

و هيچ قصد ديگری ندارند.
در آخر باز تأکيد می کنم که حل مشکلات 
امروزی با نــگاه به روش هــای داخلی و بومی 
امکان پذير است با «آجيل مشکل گشا» برای 

مشکلات .

سنت یا مدرنیته، مسأله این است؟!

تماشاخانه
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
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شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
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shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

فلکه اول کوچه اول
باى براى همیشه!  | شــهاب نبوى|     بابا عاشــق نوه بود. هــرروز زنگ می زد و 
می گفت: «چه خبرا؟ چه کرديد؟ نگران هزينه هاش نباشا، من مثل کوه پشتتم.» من 
هم معمولا بهش می گفتم: «آخه پدر من، از ديروز تا امروز مگه چه اتفاقی می تونسته 
بيفته که تو نوه دار بشی؟» اون هم معمولا با کلماتی مانند: «سيب زمينی، سنبل خان، 
بی عرضه...» باهام خداحافظی می کرد. تا چند ماه پيش که زنگ زد و گفت: «بلند شو بيا که 
دارم ريق رحمت رو ســر می کشم.» رفتم و ديدم ريقی در کار نيست و خالی بسته. قبل از من با همين 
کلک همسرم را هم به آنجا کشانده و توی اتاق حبس کرده بود. اتفاقات آن روزباعث شد همين چند روز 
پيش بچه به دنيا بيايد. اما ديشب که رفتم دم خانه پدری ام تا بگويم وقتش رسيده به قولش عمل کند، 
ديدم يک کاغذ به در خانه چسبانده و روی آن نوشته: «شرمندم لندهور. با اين وضعيت قيمت ها من نوه 
که نمی خوام هيچ، پســرم ديگه نمی خوام. تازه مادرت رو هم وسط راه می پيچونم و خودم رو گم و گور 

می کنم. بای برای هميشه...»

آخرین ضربه رو محکم تر بزن  | جواد قضایى|    سر صبح بابای 
نامزدم نشست توی ماشين. آمده بود به قول خودش اختلاط کنيم 
و يک سری مسائل برايم روشن بشود. بدون سلام و عليک گفت: 
«استارت بزن بريم سمت يه بيابونی با هم تنها باشيم.» و بعد طوری 
در پرايد را محکم بست که آينه بغل سمت شوفر از جايش کنده شد. بعد 
شروع کرد به حرف زدن: «ببين پسر جان، چی داری؟ هيچی؟ کل داراييت يه پرايد 
فکسنيه مال ١٠ سال پيش. يه خونه  ٤٠ متری درب و داغون ٢٠ سال ساخت توی 
طبقه سيزدهم يه آپارتمان که آسانسور هم نداره. بی خيال شو.» رسيده بوديم به يک 
جای خلوت اطراف شهر. ماشين را نگه داشتم و می خواستم حرف بزنم که احمدخان 
گفت: «هيييسسس! به جای اين کارا يکم آهنگ غمگين گوش کن، من مثل پدرتم، 
هرچقدر دوست داری گريه کن، بين خودمون می مونه.» موبايلش را درآورد تا آهنگ 

غمگين پلی کند. کمی که توی گوشی چرخ زد، برگشت نگاهم کرد و گفت: «حالا من 
اين چيزا رو بهت گفتم که تلاشت رو بيشتر کنی، حالا ماشينتم زياد بد نيست، ولی 
ديگه خونه رو حتما بايد عوض کنی.» بعد دوباره گوشی را نگاه کرد و گفت: «ببين اصلا 
با اين پرايدت مشکلی ندارم، خونه هم بد نيست، ولی بايد قول بدی شوهر خوبی باشی 
واسه دخترم!» خواستم صحبت کنم که با انگشت اشاره کرد سکوت کنم. بعد کمی 
با دقت گوشی اش را نگاه کرد و به کسی تلفن کرد. گفت: «واقعا از صبح تا الان اينقدر 
قيمت ها رفته بالا؟» گوشی را که قطع کرد، دستش را انداخت دور گردنم و زنگ زد به 
نامزدم و گفت: «از گل نازک تر به دامادم بگی حلالت نمی کنم!» گفتم: «منم شنيدم 
دوستت چی گفت! مردک پولکی!» در را باز کردم و با لگد انداختمش بيرون. گازش را 
که  گرفتم بروم داد  زد: «مرد زندگی يه مرد عصبيه! يواش زدی! برگرد يکی ديگه هم 

بزن داماد گلم، برگرد و آخرين ضربه رو محکم تر بزن.»

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهرى  |   کارتونیست |

روزنامه اعتماد ملی  |  تير ١٣٨٨


